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با آنکه انسان نسبت به ظرفیت ها و تلاش ها و نیات خویش آگاهی کامل و دقیق دارد 
اما همین انسان موجودی بهانه جو و عذر تراش است و ناکامی ها، شکست ها ، ناتوانی ها، 
اشتباهات و خطاهای خویش را بر گردن دیگران می افکند.)سوره قیامت ، آیات 14 و 15(

به سخن دیگر، بصیرت آدمی نسبت به خود ، علم وجدانی و تمام و کمال است؛ با این 
همه در هر امری دنبال بهانه جویی است و توجیه گر رفتارها و خطاها و گناهان خویش 
 می شــود. از این رو اتمام حجت کردن با چنین موجود بهانه جویی بسیار سخت است. 
از این رو ضروری است به گونه ای با وی معامله شود تا با وجود ادله و شواهد بسیار دیگر 

نتواند مظلوم نمایی کرده و با بهانه جویی خود را از عذاب و توبیخ برهاند.
یکی از اهداف آزمون های الهی که به شکل بلا و فتنه و مصیبت و غیره انجام می گیرد، 
ایجاد ادله و شواهد استوار و متقن برای جلوگیری از عذرتراشی و بهانه جویی بشر جهت 
فرار از زیر بار مسئولیت اعمال خودش است. آزمون های متعدد و ایجاد شرایط رقابتی 
مناسب و کامل، به همگان این فرصت را می بخشد تا خود را چنان که هست نشان دهند 
بی آنکه دیگر عذر و بهانه ای برای کســی باقی بماند. این گونه است که در یک فرآیندی 
خداوند نســبت به هر انسانی اتمام حجت می کند و چنان عمل می کند تا دیگر مدعی 
جهل و مانند آن نباشد تا هر گونه عقاب و توبیخ و بازخواستی بر اساس این بیان صورت 

گیرد و کسی مدعی عقاب بی بیان نشود.
در حقیقت اتمام حجت الهی نسبت به هر انسانی از آن رو صورت می گیرد که شخص 
مدعی جهل و بی اطلاعی و عدم آگاهی نشود و با تمسک به قباحت و زشتی عقاب بی بیان، 
از عقاب و توبیخ فرار نکند. هر چند که با همه این کارها چنان که قرآن گزارش می کند، 
انسان یک فرار به جلویی را برای خود انجام می دهد تا از زیر بار مسئولیت اعمال خود 
بگریزد ولی در آن دنیا، بر دهان او مهر زده می شود و اعضا و جوارح خود گواه سازه های 
شــخص می شــوند؛ چرا که در آخرت اعضا و جوارح ساخته خود بشر هستند. بنابراین 
وقتی سر و صورت ، گرگ و خوک و یا مانند آن است که انسان از خودش ساخته است 
دیگر بهانه جویی و زبان بازی معنایی ندارد؛ چرا که ســازه های انسانی یعنی چیزی که 
انسان در طول عمر خود از خود ساخته است، بهترین گواه و روشن ترین زبان گویا است.
)یس ، آیه 65( کاربرد دیگر امتحان های الهی ظرفیت سنجی و ظرفیت شناسی است. به 
این معنا که در آزمون ها هر کسی نشان می دهد که گوهر ذات وی تا چه اندازه توانایی 

کســب معارف و مقامات الهی را دارد. از آنجا که در آزمون هاســت که انسان های قوای 
ذاتی خویش را به فعلیت در می آورند، در این آزمون ها این امکان فراهم می آید که درصد 
تلاش های هر شــخصی نیز به دســت آید و عزم و جدیت وی در دستیابی به مقامات و 

فعلیت بخشی به اسمای الهی سرشته در ذات بشر دانسته شود.
برخی از انسان ها خود را فریب می دهند. اینها مدعی مقامات برتری هستند و آنچه 
را خداوند به عنوان پاداش عمل و تلاش و عزم ایشان در دنیا به آنان می بخشد را کم 
می شمارند و خود را شایسته و لایق فراتر و فزون تر از آن می دانند. اینجاست که برای 
آگاهی بخشی به خود آنها، آزمون ها وارد عرصه می شوند تا به خود شخص نشان دهند 
که تا چه اندازه در مسیر تحول و کمال تلاش کرده است؛ چرا که بر پایه سنت و قوانین 

الهی جاری در هستی، بهشت مقامات انسانی و الهی را به بها می دهند نه به بهانه. 

بر این اســاس هر کســی آنچه را شایسته است دریافت می کند و گاه حتی خداوند 
پاداش مضاعفی فراتر از آنچه شایسته است به او می بخشد ولی انسان ها در دام خودبزرگ 
بینی و یا اموری دیگر، گمان می کنند که حقشان فراتر ازآن مقامی است که اکنون در آن 
قرار دارند. اینجاست که آزمون های الهی نشان می دهد که این ادعا تا چه اندازه درست و 
راست بوده است و بهانه ها را از دست مدعیان بیرون می آورد و آنها را خلع سلاح می کند 
تا نتوانند حجتی علیه خداوند اقامه کنند که حقشان به تمام وکمال پرداخت نشده است. 
محمود شمس

ظرفیت سنجی انسان ها به وسیله آزمون ها

پرسش و پاسخ

به ضعیفان اکرام کنید
قال النبــی)ص(: »اکرموا اضعافکم. فانمــا ترزقون و تنصرون 

بضعفائکم«.
پیامبراکــرم)ص( فرمود: ضعیفان خویش را اکرام کنید و گرامی بدارید. 
پس همانا شــما به جهت نوع تعاملی که با آنها دارید روزی داده می شوید و 

نصرت و یاری خواهید شد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ارشاد القلوب، دیلمی، ص37

خصلت های نجات بخش
از امام صادق)ع( نقل شده که فرمود: در یکی از جنگ ها اسیرانی را به نزد 
رسول خدا)ص( آوردند، و آن حضرت دستور داد همه را بکشند جز یک نفر. 
آن مرد گفت: به چه علت در میان این اسیران فرمان به کشتن من ندادید؟ 
پیامبراکرم)ص( فرمود: فرشته وحی حضرت جبرئیل از جانب خدای متعال 
به من خبر داد که در تو پنج خصلت نیکو اســت که خدا و رسول خدا آنها را 
بسیار دوســت می دارند، که عبارتند از: 1- غیرت شدید نسبت به ناموس و 
خانواده خود 2- جود و سخاوت 3- خوش خلقی 4- راستگویی 5- شجاعت 
و دلیری. آن مرد چون این ســخنان را شنید اســلام آورد و دین و ایمانش 

استوار و نیکو شد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج18، ص108، ح8

لزوم شناخت سیره پیامبر)ص(
پرسش:

چه تفاوتی میان سیر و سیره پیامبر)ص( وجود دارد و چرا باید 
عمق کلام پیامبر)ص( و سیره آن حضرت مورد شناسایی برای 

درک حقایق عالم هستی و هدایت تشریعی انسان قرار گیرد؟
پاسخ:

لزوم شناخت عمق کلام پیامبر)ص(
پیامبر اکرم)ص( رسالتی از جانب خدای متعال برای بندگانش دارد 
که ما از آن به هدایت تشریعی تعبیر می کنیم. بنابراین شناخت قول و 
فعل و تقریر پیامبر)ص( به منظور حرکت در مسیر هدالت الهی بر هر 
فرد مسلمانی واجب است. آن حضرت خودش فرموده که خدای متعال 
به من کلمات جامعه داده اســت. »اعطیت جوامع الکلم« )امالی شیخ 
طوسی، ج 2، ص 98( همچنین پیامبر گرامی)ص( می فرماید: سخنانی 
که از من می شنوید ضبط و نگهداری کنید و به نسل های آینده تحویل 
بدهید و بســپارید. چه بسا نسل های آینده و خیلی دور حرف مرا بهتر 
بفهمند از شما که امروز پای منبر من هستید »نضرالله عبدا سمع مقالتی 
فوعاها و بلغها من لم یسمعها فَرُبَّ حامل فقه غیر فقیه و رُبَّ حامل فقه 
الی من هو افقه منه« خدا خرم سازد چهره آن بنده ای را که سخن مرا 
بشــنود و ضبط کند و به کســانی که از من نشنیده اند برساند. چه بسا 
مردمی که حامل یک سخن عمیقند ولی خودشان عمیق نیستند و چه 
بســا مردمی که حامل یک ســخن عمیقند و برای کسی که از خود او 

فقیه تر است نقل می کنند. )سفینه البحار، ج 1، ص 392(
لزوم شناخت عمیق رفتار پیامبر)ص(

همان گونــه که خدای متعال به پیامبر اکرم)ص( قدرتی داده که با 
یک ســخن کوتاه یک دنیا مطلب می تواند بگوید. همین طور سلوک و 
رفتار و سیره پیامبر گرامی)ص( هم به همان اندازه عمیق است که در 
شناخت، تفسیر و تبیین آن بسیار باید تعمق کرد. به تعبیر قرآن پیامبر 
اکرم)ص( اســوه حسنه است که ما باید از آن سبک زندگی الهی خود 

را بیاموزیم.)احزاب- 21(
تفاوت سیر و سیره پیامبر)ص(

ســیره در زبان عربی از ماده سیر است. سیر یعنی حرکت، رفتن و 
راه رفتن. اما ســیره یعنی نوع راه رفتن. سیره بر وزن فعله است و فعله 
در زبان عربی دلالت بر نوع می کند. مثلا جلسه یعنی نشستن، و جلسه 
یعنی سبک و نوع نشستن، و این نکته دقیقی است. سیر یعنی رفتن و 
رفتار، ولی سیره یعنی نوع و سبک رفتار. آنچه اهم است علاوه بر رفتار 
و سیر پیامبر)ص(، سیره یعنی نوع و سبک رفتار پیامبر)ص( است. برخی 
از آنان که ســیره نوشته اند، در واقع رفتار و سیر تاریخی پیامبر)ص( را 
نوشــته اند. غالب این کتاب هایی که ما به نام سیره داریم، سیر است نه 
سیره. مثلا ســیره حلبیه، سیر است نه سیره، اسمش سیره است ولی 
واقعش سیر است. رفتار پیامبر)ص( نوشته شده، نه سبک پیامبر)ص( 
در رفتار، نه اسلوب و روش و چگونگی رفتار. بنابراین سیره پیامبر)ص( 
یعنی سبک و روشی که آن حضرت در عمل و رفتار خود برای مقاصدش 
به کار می برد. بحث از مقاصد پیامبر)ص( هم با سیره آن حضرت متفاوت 
است. مثلا پیامبر)ص( تبلیغ می کرد. سبک و روش تبلیغی پیامبر)ص( 
چگونه بود؟ پیامبر)ص( در همان حال که مبلغ بود و اســلام را تبلیغ 
می کرد، یک رهبر سیاسی برای جامعه خودش بود. از وقتی که آمد به 
مدینه و حکومت تشکیل داد. خودش رهبر حکومت بود، سبک و روش 
رهبری و مدیریت آن حضرت در جامعه چگونه بود؟ پیامبر)ص( در همان 
حال قاضی بود و میان مردم قضاوت می کرد، ســبک و روش قضاوتش 
چگونه بود؟ پیامبر)ص( مثل همه مردم زندگی خانوادگی داشت، زن و 
فرزند داشــت سبک و روش پیامبر)ص( در همسرداری و تربیت فرزند 
چگونه بود؟ سبک پیامبر)ص( در معاشرت و تعامل با اصحاب و یاران و 
طرفداران و مخالفین و دشمنان چگونه بود؟ و دهها سبک و روش دیگر 
که در ابعاد مختلف سیره پیامبر)ص( باید پیرامون آنها تفسیر و تبیین 

و تعمق صورت گیرد.
نمونه عملی سبک تعامل پیامبر)ص( با مردم

 در حدود سال دهم هجرت که آوازه و شهرت پیامبر اکرم)ص( در 
همه جا پیچیده است، یک عرب بیابانی می آید خدمت پیامبر)ص( وقتی 
که می خواهد با پیامبر)ص( حرف بزند، روی آن فضا و جوی که شنیده، 
رعب پیامبــر)ص( او را می گیرد، زبانش به لکنت می افتد. پیامبر)ص( 
ناراحت می شــود، از دیدن من زبانش به لکنت افتاد؟! فورا او را در بغل 
می گیرد و می فشارد، که بدنش بدن او را لمس کند: برادر! »هون علیک« 
آســان بگو، از چه می ترسی؟ من از آن جبابره ای که تو خیال کرده ای 
نیستم »لســت بملک« من پسر آن زنی هستم که با دست خودش از 
پستان بز شیر می دوشید. من مثل برادر تو هستم، هرچه می خواهد دل 
تنگت بگو)سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 66(

تأثیر شاگردی مرشدان حقیقی
تمام امام های اهل تسنن یا بلاواسطه و یا مع الواسطه شاگرد امام صادق)ع( 
بودند و نزد امام شاگردی کرده اند. در رأس ائمه اهل تسنن »ابوحنیفه« است، 
و نوشته اند »ابوحنیفه« دو سال شاگرد امام بوده و این جمله را ما در کتاب های 
خود آنان می خوانیم که گفته اند او گفت: »لولا السنتان لهلک نعمان« اگر آن 

دو سال نبود، نعمان )اسم ابوحنیفه« از بین رفته بود.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص132

صفحه 7
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
۲7 صفر ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۶۶۳

است.  برای خودسازی  فرصتی  عمر،  فرصت 
بخشــی از این هدف، با تهجد و عبادت، بخشی 
دیگر با ترک محرمات و بخش مهم تر با درک سیره 
پیامبر )ص( و آل طاهرینش و نیز رهروی از راه آن 

قرآن های ناطق قابل تحقق است.
آنچه همــواره به آن محتاجیــم ، توجه به 
شخصیت ، منش و رهنمودهای راهگشای رسول 
خداست؛ کســی که خداوند متعال او را رحمتی 
برای عالمیان قــرار داد و بر طریق هدایت او را 

»اسوه حسنه« نامید.
آنچه پیــش رو دارید نگاهی اســت به این 
موضوع که به قلم دانشمند ارجمند حجت الاسلام 

و المسلمین محسن قرائتی نگاشته شده است.
اهمیت این مکتوب نه فقط به جهت روایتی 
محض از زندگی پیامبر خداســت بلکه به خاطر 
ارائه تحلیل و اســتخراج نکات ظریفی است که 
از زندگانی و شخصیت تابناک آن حضرت ارائه 

شده است.
***

عذرخواهی از رسول خدا)ص(
از اینکــه ســیره پیامبر اکرم )ص( را می نویســم 
شــرمنده ام زیرا پیامبر )ص( را باید شــخصیتی چون 
امیرمؤمنان )ع( توصیف کند؛ پیامبری که خدای متعال 
او را مــدح کرده ، پیامبری که خدا او را به آســمان ها 

در جنگ احد پیامبر شورایی تشــکیل داد و درباره اینکه برای جنگیدن، از مدینه بیرون بروند یا در مدینه سنگر بگیرند 
مشورت کرد. نظر شخص پیامبر)ص( و عده ای دیگر، سنگربندی در مدینه بود ولی بیشتر جوان هائی که از یاران پیامبر )ص( 
بودند به بیرون رفتن از مدینه تمایل نشان دادند و گفتند یا رسول الله، ما تابع شما هستیم ولی چون از ما نظر خواستید، عقیده 
ما بیرون رفتن است. در این جا رسول خدا رای جوانان پرشور و مؤمن را بر رای دیگران و حتی بر رأی خود مقدم داشت و سلاح 
برداشت و عازم جبهه نبرد شد. جالب اینکه فرمان» و شاورهم في الأمر« پس از شکست احد نازل شد و با اینکه به خاطر عمل 

به طرح اصحاب، مسلمانان در جنگ احد شکست خوردند ولی خداوند فرمان می دهد:»باز هم با آنان مشورت کن.«

برده و جایگاه ملائکه را به قدم های او مبارک گردانیده 
اســت، پیامبری که مرکب آسمانی، او را در یک شب 
از مســجد الحرام به مسجدالاقصی برد.)1( پیامبری که 
جهانی از عاطفه اســت و گاهی در امورعادی و پیش پا 
افتاده چنان مهر و عاطفه نشــان می دهد که براستی 

انسان را مبهوت می کند.
 با دشمن، محکم تر از کوه و با دوست، نرم تر از آب 
است؛ در گذشتن از حق شخصی خود، از سر سخت ترین 
دشمن خود براحتی می گذرد ولی در مقام اجرای قانون 

کاملا قاطع است.
در زمانی که کمتر کسی خواندن و نوشتن می دانست 
فرمود: »طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة«)2( و 
هنوز با گذشت چهارده قرن درباره اهمیت علم ، شعاری 

رساتر از این شعار نیامده است.
در شرایطی که به خاطر کشته شدن یک نفر از یک 
قبیله ،تمام افراد آن قبیله به خونخواهی قیام می کردند 
و چندیــن نفر از قبیله قاتل را بی گناه می کشــتند و 
بی رحمی در حد اعلای خود بود، پیامبر )ص( دســتور 
می دهد که اگر کســی حیوان خود را- گرچه در سفر 
مکه- آزار دهد ،گواهی آن شخص از اعتبار می افتد. زیرا 
کســی که حیوان را خسته کرده ، قساوت قلب دارد و 

قبول شهادت از چنین کسی نارواست.
آری، این دستورها و لطفی که در آنها موج می زند، 
رمز حیات آن ملت مرده شد: »دعاکم لما یحییکم. «)3(

خداونــد می فرماید:» هر که از پیامبر )ص( اطاعت 
کند، در حقیقت از من اطاعت کرده است.« )4(

مگر می توان در نوشــته ای اندک اخلاق کســی را 
منعکس کرد که خدا در باره اش فرموده است:»انک لعلی 

خلق عظیم« )5(؛ تو بر اخلاق بزرگی هستی.
او کسی است که تولدش شعله های آتشکده فارس 
را خاموش کرده و بعثتش شــعله های فساد را. تولدش 
پایه های کاخ کسری را تکان داد و بعثتش قلب و مغز 

افراد آماده را.
 کســی است که از یک سو به معراج رفت و مهمان 
خدا شد و از ســوی دیگر اگر برده ای او را برای غذای 
ساده ای در فاصله دوری دعوت می کرد می پذیرفت. در 
عظمتش باید بگوییم جبرئیل از طرف خدا به او سلام 
می رســاند و در تواضعش باید بگوییم به کودکان مکه 

سلام می کرد.
به هنگام سجده، پیشانی و قلب خود را تسلیم خدا 
می کرد و در همان حال، اگر کودکان خانه در پشت او 
سوار می شدند، آن حضرت سجده را طولانی می کرد تا 

بازی بچه ها بر هم نخورد.
در غم از دســت دادن کودکش، ابراهیم اشــک 
می ریخت ولی هرگز سخنی بر خلاف حق نمی گفت. 
برای کودکان اصحاب مســابقه ترتیب می داد و برای 
برنده مسابقه جایزه تعیین می کرد. اما چه مسابقه ای؟ 

مسابقه ای که اسب سوار و تیرانداز آن فردا برای دفاع 
از مکتب و مبارزه با ســتمگر به کار آید. نه مسابقه ای 
که دردی از جامعه دوا نکند و گرهی را نگشــاید. اما 
چه جایزه ای می داد؟ درخت خرما که از چوب و برگ 
و میوه و سایه اش اســتفاده کنند. )جایزه ای تولیدی 

نه مصرفی(
عبادت پیامبر)ص(

خداوند با دســتورهای روشن و گاهی مکرر که به 
پیامبرش می داد برنامه و ســیره زندگی آن حضرت را 
معین می کرد.سیره عملی آن حضرت مطابق دستورات 
الهی بود. دســتور یاد خدا در هر صبح و شــام، فرمان 
سجده ، تسبیح و تهجد و تلاوت قرآن، سیره عبادی او را 
مشخص می کرد. چون پاسی از شب می گذشت، رسول 

خدا )ص( از بســتر برمی خاست و پس از گرفتن وضو 
و زدن مســواک و تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، در 
گوشه ای به عبادت می پرداخت و اشک مي ریخت. بعضی 
همسرانش که او را به این حال می دیدند می گفتند تو 
که گناهی نداری چرا این قدر اشک می ریزی؟ می فرمود: 

آیا بنده شاکر خدا نباشم؟

ام سلمه می گوید: شــبی پیامبر )ص( در خانه من 
بود، نیمه شــب او را نیافتم، به سراغش شتافتم، دیدم 
در تاریکی ایستاده، دست ها را بلند کرده و اشک می ریزد 
و می گوید: »خدایا نعمت هایی که به من داده ای از من 
مگیر، دشمنم را خشنود مکن، به بلاهایی که مرا از آنها 
نجات دادي گرفتار مکن ،حتی به اندازه چشم بر هم زدنی 

مرا به خود وا مگذار.«
به او گفتم: پدر و مادرم فدایت شــوند، شــما که 
بخشوده شده ای! فرمود: هیچ کس از خدا بی نیاز نیست.
حضرت یونس آنی به خود واگذار شــد، در شکم ماهی 

زندانی شد.« )6(
بــه هنگام نماز می لرزید و هر گاه نماز را به تنهائی 
می خواند رکوع و ســجود آن را طــول می داد ،ولی هر 
گاه به جماعت نماز می خواند بســیار عادی و ســاده 
برگزار می کرد. به یکی از یارانش که امام جماعت سایر 
مسلمانان شــده بود ، سفارش کرد: »هرگاه با مردم به 
نماز می ایســتی سعی کن بعد از حمد، سوره کوچکی 

قرائت کنی و نماز را طول ندهی.«
دلسوز و مهربان

اگر کســی برای اصلاح و متحول کردن جامعه از 
درون سوز نداشته باشد، محال است بتواند جامعه ای را 
مشتعل سازد. یکی از صفات برجسته انبیای الهی ، سوز 
و گداز آنها برای هدایت و سعادت انسان ها بود. یکی از 
حرفهایی که قدیمی ها به بعضی افراد می گفتند، این بود: 
»ای بی درد!« پیداست که داشتن درد و سوز، خود یک 

کمال است و بی دردی یک درد بزرگ است. خداوند در 
اوصاف پیامبرش می فرماید: »حریص علیکم«)7( او نسبت 
به شما سوز دارد و برای ایمان شما حرص می خورد؛ و 
در جای دیگر خطاب به پیامبر )ص( می فرماید: »شاید 
خودت را هلاک کنی که چرا آنها ایمان نمی آورند.«)8( 
همچنین در آغاز ســوره طه می فرماید: »ای پیامبر! ما 

قــرآن را بر تو فرو نفرســتادیم که این همه خود را به 
زحمت بیندازی!« آری ، ســوز و گداز دینی از اوصاف 
انبیا و اولیاست و نه تنها بر آنها ، بلکه برای هر مسلمانی 
لازم اســت. یک طلبه و یک دانشجو اگر بسوزد جامعه 
را متحول می کند. البته ســوز هم باید از روی اخلاص 
باشد، دکان نباشد! هر کس باید ببیند چه کاری معطل 
مانده ، آستین ها را بالا بزند و کار را انجام دهد. به نوع کار، 

پستی و شرافت ظاهری آن نباید نگاه کرد. کاری را که 
بر زمین مانده است، باید با نیت پاک و خالص انجام داد.
یکی از خصوصیات انبیا از جمله پیامبر خدا )ص( 
پرهیز از تکلف بود. خداوند از پیامبرش می خواهد که 
به مردم بگوید:» من اهل تکلف نیستم و خود و دیگران 

را به سختی نمی اندازم.« 

پیش از بعثت پیامبر )ص(، زندگی بر مردم سخت 
شد و کم کم کار به قحطی کشید. مردم به وحشت افتاده 
بودنــد، از جمله ابوطالب، پدر بزرگوار حضرت علی )ع( 
که پیرمردی عیالمند و کم درآمد بود و نیاز شدیدی به 
کمک داشت. رسول خدا )ص( با عموی خود )عباس( 
بنا گذاشــتند خدمت ابوطالب برسند و هر یک یکی از 
فرزندان او را به خانه خود بیاورند و بدین ترتیب مخارج 

زندگی او را سبک کنند. 
این تصمیم عملی شــد، عبــاس بعضی را به خانه 
بــرد و پیامبر )ص( علی )ع( را به منزل آورد و از همان 

آغازکودکی ،مربی او شد.
پیشگام در مبارزه

در جنگ احزاب که تمام نیروهای ضد اسلامی یعنی 
مشــرکان و کافران و منافقان با طرحی گسترده قصد 
کودتا علیه اســلام را داشتند، پیامبر )ص( با مشورت 
اصحاب، بنا گذاشــتند دور مدینه را خندق بکنند. در 
این جا نیز رســول خدا اولین کســی بود که شروع به 
کندن خندق کرد و با اینکه برخی مسلمانان با کسب 
اجــازه و گروهی هم بدون آن، کار را رها می کردند، اما 
پیامبر )ص( تا پایان کار ایســتاد و همچنان مشــغول 

کندن خندق بود.

بر خلاف رهبرانی که هنگام احساس خطر، اول جان 
خــود را از حادثه به در می برند و پا به فرار می گذارند 
و مــردم و هــواداران را در گرفتاری هــا رها می کنند، 
پیامبر)ص( در مکــه ماندند و به برخی هواداران خود 
فرمان هجرت به حبشــه را صــادر کردند و به هنگام 
هجرت به مدینه نیز اول، مسلمانان را فرستادند و بعد 

خودشان هجرت کردند.
مشورت با مردم

در کارهایی که از طرف خدا فرمان مخصوصی صادر 
نشده و کار به خود امت واگذار شده بود، گاه پیامبر)ص( 
با مردم مشورت می کرد و حتی در مواردی رای دیگران 
را بر نظر خود مقدم می داشــت. در جنگ احد پیامبر 
شــورایی تشــکیل داد و درباره اینکه برای جنگیدن، 
از مدینــه بیرون برونــد با در مدینه ســنگر بگیرند، 

مشورت کرد. نظر شخص پیامبر )ص( و عده ای دیگر، 
سنگربندی در مدینه بود ولی بیشتر جوان هائی که از 
یاران پیامبر)ص( بودند به بیرون رفتن از مدینه تمایل 
نشــان دادند و گفتند یا رسول الله ما تابع شما هستیم 
ولی چون از ما نظر خواستید عقیده ما بیرون رفتن است.

 در این جا رسول خدا رای جوانان پرشور و مؤمن را 
بر رای دیگران و حتی بر رأی خود مقدم داشت و سلاح 
برداشــت و عازم جبهه نبرد شد. جالب اینکه فرمان»و 
شــاورهم في الأمر« پس از شکست احد نازل شد و با 
اینکه به خاطر عمل به طرح اصحاب، مسلمانان در جنگ 
احد شکست خوردند ولی خداوند فرمان می دهد:»باز 
هم با آنان مشــورت کن.« البته تصمیم گیری نهائی با 
رهبر اســت. زیرا قرآن در پایــان همین آیه به پیامبر 
می گوید:هر گاه تصمیم گرفتــی، بر خدا توکل کن و 

کار را شروع کن.)9(
قاطعیت رسول خدا

عــده ای خدمت آن حضرت رســیدند و گفتند: ما 
به تو ایمان می آوریم به شــرط اینکه نماز نخوانیم، اما 
پیامبر)ص( نپذیرفت ،زیرا حاضر نبود به قیمت زیاد شدن 
پیروان، گوشه ای از مکتب آسیب ببیند. این دیگرانند 
که برای به دســت آوردن پیروان زیادتر ، هر لحظه به 
شکلی و نامی تغییر روش می دهند و همچون تاجران 

دنبال پیدا کردن مشتری هستند.
پیامبر )ص( به کفار می فرمود:»دین شما برای شما 
باشد و دین من برای خودم.« )10( در صورتی که غیر انبیا 

در دین خود چندان استوار نیستند و راه سازش و نرمش 
را پیش می گیرند ، دشــمنان انبیا همواره می خواهند 
پیامبران و پیروان آنها را به ســازش بکشانند؛ اما قرآن 
مسلمانان را از این نقشه آگاه ساخته و می فرماید: »ودّوا 
لو تدهن فیدهنون«)11(؛ کافران بســیار مایلند که تو با 
آنها مداهنه و مدارا کنی )و متعرض بت هاشان نشوی( 

تا آنها هم )به نفاق( با تو مداهنه و مدارا کنند.
سیره تبلیغی پیامبر )ص(

پس از آنکه آیه 214 سوره شعرا نازل شد که:» انذر 
عشیرتک الأقربین«، پیامبر اکرم )ص( بستگانش را به 
مهمانی فراخواند و پس از پذیرایی ، سخن خود را آغاز 

و آنان را از شرک و بت پرستی نهی کرد.
 آری، دعوت به دین باید همراه با عواطف و مهربانی 
باشد و از نزدیکان شروع شود، زیرا اولاً ، پذیرش دعوت 
از طرف نزدیکان، زمینه را برای پذیرش دیگران فراهم 
می کند و ثانیاً، انسان در برابر بستگان نزدیک، مسئولیت 
بیشــتری دارد و روابط فامیلی نباید مانع نهی از منکر 

باشد.
پیامبــر اســلام )ص( در دعوت مــردم به وحدت 
پیشــگام بود و عقیده داشــت اگر به تمام اهداف حق 
خود در مرحله اول دســت نیافتیم ، از تلاش و دعوت 

برای رسیدن به بعضی از آنها خودداری نکنیم. باید به 
عقاید صحیح دیگران و مقدســات طرف مقابل تا آنجا 
که ممکن است احترام گذاشت و یکی از مراحل تبلیغ ، 

دعوت به مشترکات است.
بر این اســاس رسول خدا )ص( مامور می شود که 
اهل کتاب را به مشــترکات دعوت کند:»بگو  ای اهل 
کتاب، به ســوی ســخنی بیایید که میان ما و شــما 
مشترک است، جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک 

او قرار ندهیم.«)12(
نگرانی های پیامبر)ص( و تسلی خداوند 

او نگران فتنه های بعــد از خود بود که خداوند در 
آیه 41 سوره زخرف به پیامبرش فرمود: »نگران مباش 
ما از آنان انتقام لجاجت ها و توطئه هایشان را خواهیم 
گرفت.« آن حضرت نگران جمعیت مخالفان بود. قرآن 
می فرماید: گرچه کثرت افــراد خبیث تو را به تعجب 

انداخته اما نگران مباش. 
قرآن می فرماید:» قبل از تو آزارها دیدند ولی نصرت 
ما فرا رســید.«)13( »نگران کفر آنان نباش، آنان آن قدر 

ارزش ندارند که تو برای آنان محزون شوی.«)14(
 او نگران ریزش مؤمنان بود که خداوند به او فرمود:
»در برابر این ریزشها، رویش داریم و گروهی اگر رفتند 

در عوض گروهی خواهند آمد.«)15(
»نگران تحریف کتاب مباش که ما خود آن را نازل 
کرده ایم و آن را نگهبانیم.« )16( و خلاصه اینکه نگران قهر 
الهی بر مردم مباش که تا تو در میان مردم هستی، من 
آنان را عذاب نمی کنم و تا مردم استغفار کنند، قهرمن 

به آنان نمی رسد.«)17(
راستی انسان همین که سر سفره قرآن می نشیند و 
نگرانی های پیامبر )ص( و تسلی و دلداری ها و تسکین 
خداوند را می بیند، به فکر فرو می رود که چقدر هدایت 
مردم سخت است که کسی که دارای اخلاق بزرگ وسعه 

صدر است، این همه دغدغه دارد.
 چقدر گره های کور و تقاضاها و توقع ها و طرح ها و 
توطئه های گوناگون که در مسیر رسالت پیامبر )ص( 
قرار می دادند و مسلمانان می توانند از این طرح های کفار 
و رهنمودهای قرآن و سیره نبوی )ص( برای موضع گیری 

فکری و سیاسی و اخلاقی خود استفاده کنند.
براستی آیا نشــناختن چنین پیامبری با آن همه 
معجزات و کمالات ، محرومیت نیست؟ آیا غیر از قرآن، 
مکتب شفا بخشی آمده است؟ آیا بعد از حق ، جز ضلالت 

راه دیگری هم هست؟
از: فارس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اسراء، آیه 1. 2.بحار الانوار، ج 97، ص 68. 3.انفال ، آیه 24.

4. نجم، آیه 3. 5.زخرف، آیه 43. 6.بحار الانوار، ج 16 ص 217. 7. 
توبه ، آیه 128. 8.شعرا ، آیه 3. 9. فروغ ابدیت ،ج 2 ص 443؛ تفسیر 
نمونه ذیل آیه 159 آل عمران. 10. کافرون، آیه 6. 11. قلم، آیه 9. 
12. آل عمران، آیه 64. 13. انعام، آیه 34؛ مائده ، آیه 100. 14.بقره، 

آیه 23. 15. انعام آیه 89. 16. حجر، آیه 9. 17.انفال، آیه 33.

اگر کسی برای اصلاح و متحول 
ســوز  درون  از  جامعه  کردن 
نداشته باشد، محال است بتواند 
جامعه ای را مشتعل سازد. یکی 
الهی  انبیای  از صفات برجسته 
سوز و گداز آنها برای هدایت و 

سعادت انسان ها بود. 

در زمانی که کمتر  کسی خواندن 
و نوشــتن می دانست، پیامبر 
فرمود: »طلب العلم فریضه علی 
کل مسلم و مسلمه« و هنوز با 
درباره  قرن  گذشــت چهارده 
از  رساتر  شعاری  علم ،  اهمیت 

این شعار نیامده است.

دعــوت به دین بایــد همراه 
باشــد  مهربانی  و  عواطف  با 
و از نزدیکان شــروع شــود 
از  اولا ، پذیــرش دعوت  زیرا 
برای  طرف نزدیکان، زمینه را 
پذیرش دیگران فراهم می کند 
و ثانیا، انسان در برابر بستگان 
بیشتری  مسئولیت  نزدیک، 
دارد و روابط فامیلی نباید مانع 

نهی از منکر باشد.

  انسان همین که سر سفره قرآن می نشــیند و نگرانی های پیامبر)ص( 
و تسلی و دلداری ها و تســکین خداوند را می بیند، به فکر فرو می رود 
 که چقدر هدایت مردم سخت است که کســی که دارای اخلاق بزرگ 

و سعه صدر است، این همه دغدغه دارد.

یکی از اهداف آزمون های الهی که به شکل بلا و فتنه و مصیبت 
و غیره انجام می گیرد، ایجاد ادله و شواهد استوار و متقن برای 
جلوگیری از عذرتراشی و بهانه جویی بشر جهت فرار از زیر 
بار مسئولیت اعمال خودش است. آزمون های متعدد و ایجاد 
شرایط رقابتی مناسب و کامل، به همگان این فرصت را می دهد 
تا خود را چنان که هست نشــان دهند بی آنکه دیگر عذر و 

بهانه ای برای کسی باقی بماند.

دوستی هایی که بر مبنای مطامع مادی است تا وقتی می تواند ادامه داشته باشد که 
پای مطامع مادی در میان باشــد؛ وقتی که اینها رفت علت دوستی از میان می رود، 
خصوصاً اگر با آشکار شدن حقایق، همان علت دوستی به علت دشمنی تبدیل شود. 

ای دوســتان امروز!  ای گروهی که منافع دنیایی، شــما را در یک جا جمع و متحد کرده! در قیامت دشمن خونی 
المُْتَّقینَ « ]در قیامت، دوســتان تبدیل به دشــمن یکدیگر  یکدیگر خواهید بود:»الْاخِلّاءُ یوْمَئِذٍ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ الَاّ

می شوند مگر متقیان[ )زخرف/ 67( 
 همیشه وقتی دو نفر و یا یک عده با یکدیگر دوست می شوند یک وجه مشترکی در کار است که آنها را همگروه 
و همنشین و معاشر و همپیاله کرده است. محال است که دو نفر که با یکدیگر هیچ سنخیت روحی ندارند و از وجود 

یکدیگر بهره ای نمی برند و در ]جلب [ منفعتی یا دفع ضرری مشارکت ندارند با یکدیگر دوست بشوند. 
مولوی در شــعرهای معروف خود مثال می آورد که محال اســت دو نفر با یکدیگر دوســت شوند مگر اینکه وجه 

مشترکی بین آنها باشد. داستان دوستی زاغ و لک لک لنگ...

حکما می گویند معلول تابع علت است؛ تا علت هست معلول هست، علت که رفت معلول هم می رود. این سماوری 
که ما روشن می کنیم تا وقتی آتش زیر آن مشتعل است می  جوشد، به محض اینکه آتش خاموش شود جوشش هم 

از بین می رود. 
دوستی هایی که بر مبنای مطامع مادی است تا وقتی می تواند ادامه داشته باشد که پای مطامع مادی در میان باشد؛ 
وقتی که اینها رفت علت دوستی از میان می رود، خصوصاً اگر با آشکار شدن حقایق، همان علت دوستی به علت دشمنی 
تبدیل شود. مثلًا می دید که این شخص به او فلان منفعت را می رساند؛ این سبب می شد که دوستی  اش زیادتر بشود. 
در قیامت که حقایق برایش آشــکار می شــود می بیند همان چیزی که در دنیا محبتش را جلب می کرد برایش 
آتش آورده  است؛ یعنی همان ملاک دوستی، ملاک دشمنی می شود. به هر میزان که آن پیوند در دنیا بیشتر منشأ 

دوستی بوده، در قیامت بیشتر منشأ دشمنی می شود. این در صورتی است که مناط و ملاک، مطامع مادی باشد.
اما اگر دو نفر نه بر مبنای مادیات بلکه بر مبنای معنویات، بر اساس توحید و بندگی خدا و عقیده و ایمان در دنیا 
با یکدیگر دوست باشند، در قیامت این دوستی نه تنها از بین نمی رود بلکه شدیدتر می شود، چون علت باقی است. 

* استاد مطهری، آشنایی با قرآن، صص ۱۹-۱۷ )با تلخیص(تا علت باقی است معلول باقی است. 

دوستان امروز، دشمنان فردا

آموزه های ظریفی از سیره رسول اکرم)ص( 
محسن قرائتی


